
 
 

  ١٣ از   ١شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

 ١١ رس تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسهد

 ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿أْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتن يمو طَانيالش اتطُووا خبِعتوا لاَ تنآم ينا الَّذها أَيلاَ يلَونكَرِ والْماءِ وشبِالْفَح ر

محرو كُملَيع لُ اللَّهفَض يملع يعمس اللَّهاءُ وشن يكِّي مزي اللَّه نلكداً وأَب دن أَحنكُم مكَي ما زم هلِ  )٢١(تأْتلاَ يو

و بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو يناكسالْمي وبي الْقُروا أُولتؤأَن ي ةعالسو نكُملِ مأُولُوا الْفَضعونَ لْيبحوا أَلاَ تفَحصلْيفُوا و

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغ٢٢(أَن ي ( ةرالْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لاَتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينإِنَّ الَّذ

 ظيمع ذَابع ملَه٢٣( و (لَيع دهشت مولُونَ يمعوا يا كَانم بِملُهجأَرو يهِمدأَيو مهتأَلْسِن هِم)٢٤ ( مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئموي

 بِينالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو قالطَّ) ٢٥( الْحو بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو ينبِيثلْخل بِيثَاتونَ الْخبالطَّيو بِينلطَّيل اتبي

 كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كأُولئ اتبلطَّي٢٦(ل(﴾   

   نظر عامھ و خاصّھ پیرامون قصّھ افك
معروف بين  ,يشه استاند كه قصهٴ افك مربوط به عادر طليعهٴ بحث افك دو نظر بود كه اشاره شد اهل سنت بر آن

كه اين دو جريان در طليعه  ١مفسران و علماي شيعه اين است كه قصه افك مربوط به ماريهٴ قبطيه مادر ابراهيم است

به نظر علماي شيعه ناظر  ﴾إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلاَت الْمؤمنات﴿ ,بحث گذشت. به استناد اين دو جريان

و  ﴾الْمحصنات الْغـافلاَت الْمؤمنـات  ﴿ه ماريه قبطيه است به نظر اهل سنت ناظر به عايشه است بنابراين اطلاق ب

                                                
  .99, ص2تفسیر القمی, ج.  1



 
 

  ١٣ از   ٢شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

انطباقش بر عايشه به نظر اهل سنت است و انطباقش بر ماريه قبطيه به نظر ماست بنابراين منافاتي هم بـا جريـان   

  ».علي رأيهكلٌّ «ندارد براي اينكه  »تحريم«سورهٴ 

   تبیین فضل و ھدایت ابتدایي و پاداشي خداوند
شد براي آن است كه فضل مطلب دوم آن است كه اينكه فرمود فضل و رحمت الهي اگر نبود هيچ كس وارسته نمي

خداي سبحان و رحمت الهي دو قسم است: يك فضل ابتدايي يك فضل پاداشي گرچه همه فضلهاي الهي ابتدايي است 

عقل داده است فطرت داده است قرآن نازل كرد انبيا آورد اين است كه لهي و رحمت الهي كه ابتدايي است آن فضل ا

بشر را هدايت كـرد كـه فرمـود:     ,كه همه اينها فضلهاي ابتدايي است به وسيلهٴ اين عقل از درون و وحي از بيرون

دهند و م است. گروهي گوش به اين هدايت مياين هدايت تشريعي و هدايت ابتدايي است كه عا ١﴾هدي للناسِ﴿

شوند هـم از نظـر   عقيدهٴ صحيح دارند هم از نظر اخلاق متخلّق مي ,روند هم از نظر اعتقادچند قدم همراه انبيا مي

كنند پاداش الهي همان هدايت پاداشي اند اين گروه كه مقداري اطاعت كردند پاداش دريافت مياعمال داراي عدل

فَأَما من أَعطَي واتقَي ٭ وصـدق بِالْحسـني ٭   ﴿ايش است تيسير امور است توفيق است كه فرمود: است كه گر

خـب ايـن اگـر     ٣﴾ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿چنين فرمود: اين »تغابن«يا در سورهٴ مباركهٴ  ٢﴾فَسنيسره للْيسري

اد مقدم و تالي است اين هدايت پاداشي است يعني اگر كسي ايمان بياورد متخلّق بشـود  هدايت ابتدايي باشد كه اتح

كند و آن هدايت عمل صالح داشته باشد به آن هدايت ابتدايي خداي سبحان ا بدهد خداوند پاداشي به او عطا مي

كند اين لاقه و محبت كه نسبت به اطاعت پيدا مياين گرايش و اهتدا و ع ﴾ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿پاداشي است 

شود پاداشي است خداي سبحان به او داده اين تزكيهٴ پاداشي است پس تزكيه فضل رحمت اينها به دو قسم تقسيم مي

يكي ابتدايي كه عموم است خداي سبحان همه را هدايت كرد همه را از نفس ملهمه برخوردار كرد همه را با وحي و 
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است اگر كسي به اين هدايت ابتدايي ا داد و اطاعت كرد خدا به او  ﴾هدي للناسِ﴿رسالت آشنا كرد كه  نبوت و

اگر كسي ايمان آورد خداي سبحان گذشته از  ﴾ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿كند پاداشش اين است پاداش عطا مي

بحث رفيق خوب استاد خوب شاگرد خوب هم ;كندوفيق عطا ميت[و] كند جريان شت, قلب او را هم هدايت مي

وني را ركند آن گرايش دحجره خوب همسايه خوب همه اينها جزء توفيقات الهي است كه خدا فراهم ميخوب هم

  هدايت پاداشي. هااين ١﴾ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿كند كه فرمود: هم تأمين مي

   الھيتبیین معناي اضلال 
ابتدائاً خداي سبحان كسـي را  معاذ االله ـ   ـاما اضلال قبلاً هم بحثش گذشت كه اضلال ابتدايي اصلاً نيست كه  

اگر كسي با داشتن عقل و فطرت از درون, وحي و نبوت از بيرون بيراهه رفت معصـيت كـرد و    .گمراه كرده باشد

اين عمداً  ٢»و سميته التوبةعفوك باباً إلي لعبادك الّذي فَتحت  أنت«خداي سبحان به او مهلت داد راه توبه را باز كرد 

اعتنايي گذراند از آن به بعد خدا مهلت خدا را هم با بي ,به سوء اختيار خود اين درِ توبه را هم به روي خود بست

ياً) يعني چيزي خدا در كند اين گمراهي اضلالِ كيفري است (اولاً) و امر وجودي نيست (ثانسبحان او را گمراه مي

قلب او ايجاد بكند چيزي بر او وارد بكند به عنوان اضلال نيست بلكه امر عدمي است و آن اين است كه توفيقش را 

آمده كه فرمود يك  »فاطر«كند (ثالثاً) اين همان است كه در آغاز سورهٴ مباركهٴ دارد او را به حال خود رها ميبرمي

ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من ﴿باز كند فردي بيند كه درِ رحمت را به روي مصلحت مي ,حكمتمطابق وقت خداي سبحان 

تواند آن دري را كه خداي سبحان به عنوان رحمت به روي فرد يا امتي باز كرد هيچ كس نمي ﴾رحمة فَلاَ ممسِك لَها

خدا اگر فرمود كسي  ٣﴾لَه فَلاَ مرسلَ﴿ز نكرد لطفي را كه خدا نداد دري را كه خدا با وما يمسِك﴾﴿در را ببندد اما 

دارد ايـن  دارد توفيقش را برمـي كشاند لطفش را برمياو را به سمت فساد ميمعاذ االله ـ  ـكند نه يعني را گمراه مي
                                                

  .11 ٔتغابن, آیه ٔسوره.  1
  .45, دعاي ۀالصحیفۀ السجادی.  2
  .2 ٔفاطر, آیه ٔسوره.  3



 
 

  ١٣ از   ٤شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

اين يك امـر   ١»الا تكلني إلي نفسي طرفة عين ابدرب «كرد همان است كه وجود مبارك حضرت بارها عرض مي

دهد فرمود: داد حالا نميوجودي نيست اضلال كيفري امر وجودي نيست فقط سلب توفيق است لطفي كه تاكنون مي

كند شخص را به حال خـودش رهـا   كرد حالا باز نميدري را كه خدا تا حال باز مي ﴾له وما يمسِك فَلاَ مرسلَ﴿

 ,افتد ديگـر ر آغوش پدر و مادر است اگر كسي او را رها بكند ميكند خب اين شخص مثل كودكي است كه دمي

انسان بتواند خودش را [يا اگر خداوند لطفش را بردارد] بتواند خودش را حفظ بكند چنين نيست كه اين كودك اين

و رحمـت  بنابراين هدايت دو قسم است: ابتدايي و پاداشي هر دو به فضـل   .افتد در چاهحفظ بكند كه اين قهراً مي

اضلال هم  .خداست اضلال يك قسم, يك قسم يعني يك قسم فقط كيفري است اضلال ابتدايي نيست اين دو مطلب

مبسـوطاً   »بقـره «گانه در ذيل آيه سورهٴ مباركـهٴ  امر عدمي است نه امر وجودي اين سه مطلب كه اين مطالب سه

خـداي   ﴾كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسقينيضلُّ بِه ﴿اين بود كه  »بقره«سورهٴ  ٢٦گذشت يعني آيهٴ 

سبحان هدايت ابتدايي دارد (يك) هدايت پاداشي دارد (دو) اضلال كيفري دارد نه اضلال ابتدايي (سه) اين اضـلال  

لَولاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ﴿ كيفري فقط دامنگير فاسقان و منحرفان از دين است (چهار). بنابراين اينكه فرمود:

دن أَحنكُم مكَي ما زخودش را پيدا مي ﴾م كند كه فضل و رحمت و تزكيه الهي دو قسـم اسـت هـم    معناي خاص

كيفري است ديگر نه سخن از جبر است ابتدايي هم پاداشي ولي اضلال ذات اقدس الهي يك قسم است و آن اضلال 

  ٢.»امر بين الأمرين«تفويض بلكه  نه سخن از

  :...پرسش
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   مھر خدا بر قلب سیاه بدون توبھ
عدمي است ديگر براي اينكه كلّ صفحه دل را خود شخص پر كرده و سياه كرده نامه را چه موقع مهـر  پاسخ: 

كنند صحنهٴ  مهر ميكنند يعنيكنند آن وقتي كه تمام حرفها در نامه نوشته شده و مطلبي جا نمانده آن وقت ختم ميمي

خود شخص است اگر خود شخص كلّ صحنه را سياه كرد راهي هم بود به عنوان  ,دل صفحه شفاف است نويسنده

آبِ توبه اين آبِ توبه يعني خود توبه آبِ شستشوست نه يعني بروي نزد كسي يك دم بزند شما بخوري آن خب يك 

دهد. اين آبِ توبه اضافه وصف توبه آب است كه شستشو مي حرف ديگر است ولي خود  است وآداب و مستحباتي

خود توبـه آبي اسـت    ,گويند آبِ توبهاي كه آب است نه يعني آن آبِ استكان را ميتوبه[يعني] به موصوف است 

باباً إلي لعبادك أنت الّذي فتحت «بيان نوراني امام سجاد فرمود اين در باز است ديگر خب طبق  .كندشستشو مي

فرمود اين توبه اين هم آبِ توبه اين را بخور شستشو بكن با توبه كردن كلّ صحنه را شستشو  ١»و سميته التوبةوك عف

كنـد ديگـر از آن بـه بعـد ديگـر      كني نكرد نكرد نكرد تا به آن آخر رسيد ديگر بعد خدا مهر ميكني شفاف ميمي

سـواءٌ علَـيهِم   ﴿كنـد  و خدا هم تصديق مي ٢لَم تكُن من الْواعظين﴾سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم ﴿گويند خودشان مي

گفتند چه بگويي چه نگويي براي مـا فـرق   اينها كه صريحاً به پيامبرشان مي ٣ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ﴾

خـب   خواهيم جزء وعاظ نباشياصلاً مي» أم لم تعظ«نه  ن الْواعظين﴾سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن م﴿كند نمي

كند ديگر, بنابراين ماند خدا مهر ميماند يك مهر ميمي مضاچنين آدمي وقتي كه كلّ صحنه را سياه كرده فقط يك ا

ظر شيعه مشخص شد نظر اهل سـنت  ن ﴾ولاَ يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ﴿بعد فرمود:  .كلّ صحنه به دست خود انسان است

ولاَ يأْتـلِ أُولُـوا الْفَضـلِ    ﴿ها مشخص شد ديگر آن قصه مشخص شد در جريان افك وقتي جريان افك نظر شيعه

نكُمتواند باشد.بكر نميشود كه مربوط به ابيمشخص مي ﴾م  
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  ١٣ از   ٦شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

  :...پرسش

   تفاوت استغفار پیامبر با دیگران
(صلّي االله عليه و آله نه رفع قد مر مراراً دعاي اينها نالهٴ اينها ضجه اينها استغفار پيغمبر اينها دفع بود ديگرپاسخ: 

كنيم رفع است يعني گنـاه آمـده غبـارِ آمـده را     روزي هفتاد بار اينها دفع است يك وقت ماها استغفار مي و سلّم)

ادبزن مرتب دستشان است كه حشرات و مگس كنند مثل اينكه بمياستغفار يك وقت آا  .خواهيم شستشو كنيممي

تكليف فرقي ندارند اينـها  اند با ديگران از نظر شريعت و اند در حوزه شريعتاند مكلّفنيايد اينها مادامي كه انسان

  اند كه مبادا خداي ناكرده غفلتي بشود و براي هميشه هم محفوظ ماندند. مرتب در كمين

  ولواالفضل﴾بیان اطلاق حیثي داشتن آیھ ﴿ا
شود كه به نظر شيعه چه گروهي است به نظر اهـل  وضعش مشخص مي ﴾لاَ يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ﴿بنابراين اين 

اي هـر  اهل سنت باشد و اين شامل آن شخص باشد هر آيـه نظر خب حالا اگر هم بنا بر  سنت چه گروهي است.

در اين جهت از اين لحاظ اين كار خير را انجام داده اسـت   پاداشي را كه به همراه دارد حيثي است يعني اگر كسي

اي را شود (يك) نه اينكه بعداً هـر خطـا و خطيئـه   برد نه جميع خيرات شامل حال او ميبركت اين كار خير را مي

الاّ  م)(صلّي االله عليه و آله و سلّارتد الناس بعد النبي«شود (دو) خب اين چه كار دارد با مرتكب بشود بخشوده مي

اي بر فرض اطلاق داشته باشد اطلاقش حيثي است يعني آن هر آيه ؟!اين چه كار دارد به حوادث سقيفه ١»ثلاثة نفر

روزه گرفت يا كه اگر انسان كند نه كارهاي ديگر يعني اگر كسي گفت چيزي كه در صدد بيان است را مشخص مي

كه بعداً هم اگر خلافي يعني در همين محدوده نه اين »فله الجنة«م داد د يا فلان كار خير را انجانماز خواند يا احسان كر

هـم   ﴾ولاَ يأْتلِ أُولُوا الْفَضـلِ ﴿بر فرض هم آن شأن نزول قصه افك مربوط به آن بانو باشد  »فله الجنة«بكند باز 
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  ١٣ از   ٧شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

بعد از رحلت نه اينكه و بكر باشد اطلاقش حيثي است نه عمومي كه نسبت به جميع جهات باشد (يك) مربوط به ابي

  (دو). »فله الجنة«م حادثه سقيفه پيش بيايد هم باز ه

  :...پرسش

   نتیجھ استغفار واقعي و استخفاف آن
 .اگر باشد توبه بكند بله ديگر اين همه مشركين صدر اسلام بودند كه توبه كردند عملشان قبول شد ديگرپاسخ: 

توبه بكند و يقت ايمان نياورد ديگر اما اگر كسي واقعاً ايمان بياورد كند خب اين در حقيك وقت است كسي بازي مي

پرستان صدر اسلام بودند كه ايمان آوردند و اهل شت شدند ديگر اما اين همه مشركان و بتشود] [اهل شت مي

 ;سيئات او ر رويباي است هيچ ضرورتي ندارد بلكه همين سيئه ,اگر كسي بخواهد بازي كند منافقانه سخن بگويد نه

كنيم اين كنيم حالا بعد استغفار ميگويند فلان كار را ميفرمايد بعضيها ميمي !خدا غريق رحمت كند سيدناالاستاد را

دو گناه كرده يكي اينكه گناه فعلي را مرتكب شده يكي اينكه استغفار را به بازي گرفته اين اهانت به استغفار است 

اين دو گناه است به تعبير  ,كنيم خب اين بازي گرفتن استغفار است ديگركنيم بعد استغفار ميعصيت را ميحالا اين م

  ايشان.

   دو قرینھ قرآني بر گنھكار بودن نفس نھ جوارح
 لُعنوا في الدنيا والْـآخرة ولَهـم  ﴿عمده آن است كه فرمود اين گروه  .شان مشخص شدخب اينها خطر دنيايي

 ظيمع ذَابا مي ﴾عا ﴿شود خب چه موقع عذاب عظيم دامنگير آم بِملُهجأَرو يهِمدأَيو مهتأَلْسِن هِملَيع دهشت موي

كنند گناه در بحث ديروز اشاره شد كه اين دو قرينه است دو دليل است كه اعضا و جوارح گناه نمي ﴾كَانوا يعملُونَ

است چرا؟ براي اينكه اگر در محكمهٴ عدل الهي زباني كه غيبت كرده يا دروغ گفته اين گناه, گناه زبـان  براي نفس 

دهد دستي كه سيلي كند نه شهادت ميشد زبان اقرار ميخود زبان باشد بايد گفته مي ,زبان باشد مسئول ,باشد عامل



 
 

  ١٣ از   ٨شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

دست معصيت كرده است و اگر اين دست در قيامت  زده يا رشوه داده يا رشوه گرفته اگر اين دست عامل باشد اين

گويد اقرار است شد اعتراف كرده است نه شهادت داد مثل اينكه خود نفس وقتي سخن ميسخن بگويد بايد گفته مي

ه اينـها  زند تعبير قرآن اين است كاما اعضا و جوارح كه حرف مي ١فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴾﴿

نويسـد  ميشود اينها مجرم نيستند اينها ابزار كارند مثل اينكه انسان با قلمي حرف باطل دهند معلوم ميشهادت مي

  ابزار كارند منتها آن مصنوعي است اين طبيعي.

   راه جمع آیات دالّ بر مُھر افواه و شھادت با افواه
دهد نه به كه عمل را ذات اقدس الهي به اشخاص اسناد ميست ا ﴾بِما كَانوا يعملُونَ﴿شاهد دوم و قرينه دوم 

در  ;امثال ذلـك اسـت  و  ﴾بِما كَانوا يكْسِبونَ﴿در بخشهاي ديگر هم » بما عملت«فرمود اعضا و جوارح وگرنه مي

يديهِم وتشهد أَرجلُهم بِمـا كَـانوا   الْيوم نختم علَي أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَ﴿اين است كه  ٦٥آيه  »يس«سورهٴ مباركهٴ 

جداگانه بايد ارائه  ,هم هست منتها حالا يك شاهد جمعي »يس«سورهٴ مباركهٴ  ٦٥اين دو قرينه در آيه  ﴾يكْسِبونَ

 (رضوان االله عليـه) الاسلامدهد در حالي كه دهن بسته است آيا اين راهي كه امينبشود كه چگونه زبان شهادت مي

بندد (دو) زبان در آورد (يك) اين كام را ميفتند اين راه تام است كه خداي سبحان زبان را از فضاي كام بيرون مير

الْيوم نختم علَي ﴿تا جمع بشود بين شهادت زبان و بسته شدن دهن كه فرمود:  ٢زند (سه)دهن حرف ميبيرون فضاي 

هِماهكند در دهد آيا راه اين است يا موقفها فرق ميته شد چگونه زبان شهادت ميخب اگر افواه, فوه, دهن بس ﴾أَفْو

دهد در موقف ديگر دهن بسته است و اعضا و جوارح شهادت بعضي از مواقف دهن باز است و زبان شهادت مي

  حل جمع بين آيات مشخص بشود. رسيديم راه »يس«بالأخره بايد در سورهٴ مباركهٴ  ٣دهندمي
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  ١٣ از   ٩شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

   و جوارح بر اصل فعل شھادت اعضا
پس طبق اين دو قرينه اعضا و جوارح ابزار كارند منتها اينها آن فهم را شايد نداشته باشند يعني اثبات اينكه اينها 

دهد دهند يعني در قيامت دست شهادت ميفهمند به وسيله اين آيات آسان نيست اينها كاري كه كردند شهادت ميمي

اين پول را گرفتم اما اين رشوه است اين حلال است اين حرام است شايد نداند آيا اين كه من اين پول را دادم يا 

گويند چـرا  شود ميدهند محكمه الهي برگزار ميدهند يا شهادت به عمل مياعضا و جوارح شهادت به عصيان مي

گويد بله من ورد زبان ميآكند كه من نگفتم زبان را خداي سبحان به حرف در ميفلان حرف را زدي؟ اين انكار مي

البته كسي بگويد  .اين حرف را گفتم اما حالا اين حرف اهانت است يا كذب است يا فريه است اين را شايد نداند

آيد اين است كه متن عمل خواهد آن مقداري كه از اين آيات برميطلبد ولي اثباتش دليل ميداند جرأت ميزبان نمي

فهمد كه اين شخص در زند اين دست ميفهمد كه اين شخص دارد اين حرف را ميمي فهمد يعني زبانرا زبان مي

گذارد اما اين سرقت برد يا ميفهمد اين فرش را ميگيرد اين را كاملاً ميدهد يا ميفلان روز دارد اين پول را مي

ن با اين آيات آسان نيست است اين بيع است اين شراء است اين را شايد نداند يعني اثبات معرفت طاعت و عصيا

آيد البته از ادلّه ديگر كه همه اينـها  دهد از اين آيات بيش از اين مقدار برنميبيند و شهادت هم مياصل فعل را مي

اند بصيرند اين شايد بتوان تشخيص داد آن وقت اگر اينها طاعت و عصيان را بفهمند قهراً خود اينها هم اند سميعآگاه

  دانستيد اين اطاعت است چرا انجام نداديد فلان كار معصيت است چرا انجام داديد؟ند كه شما كه ميروزير سؤال مي

   عنھخودِ حیواني و الھي حل معماي تشخیص مسئول و مسئول
رو بوديم و آن معما ايـن بـود كـه خـداي     با معمايي روبه »اسراء«ما در سورهٴ مباركهٴ مطلب مهم اين است كه 

خب سائل مشخص اسـت   .اندفرمود همه اعضا و جوارح در قيامت مورد سؤال »اسراء«هٴ مباركهٴ سبحان در سور

عنه ما بـا يـك معمـا    عنه هم مشخص اما در تشخيص و تطبيق مسئول و مسئولمسئول هم مشخص است مسئول

چيزي  ﴾قْف ما لَيس لَك بِه علْمولاَ ت﴿ »اسراء«سورهٴ  ٣٦آيهٴ  ;اين است »اسراء«رو بوديم آن آيه سورهٴ مباركهٴ روبه



 
 

  ١٣ از   ١٠شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

إِنَّ الْسمع ﴿كه علم نداري به دنبالش نرو محقّقانه و عالمانه سخن بگو عالمانه قيام كن عالمانه قعود كن و مانند آن چرا 

 رصالْبو الْفُؤادولاًوؤسم هنكَانَ ع كلئايي كه در اين بحثها حضور داشتن ﴾كُلُّ أُوما با فشاري رد شديم دانند ميد آ

اند خيلـي از  عنهبراي اينكه ظاهر آيه اين است كه بدون علم كاري نكن زيرا سمع بصر قلب همهٴ اينها مسئول ,چرا

به چه  ﴾هنع﴿گردد اين به چه كسي برمي ﴾انَكَ﴿اين  ,مفسرين همين طور گذشتند خب ببينيد مراجعه كنيد تفسير را

زنند و فارسي فكـر  عربي است اينها عربي حرف مي[غالباً] قرآن عربي است كتااي تفسير هم  ؟گرددكسي برمي

 چـنين  در عـربي  .آوريمگوييم از فلان شخص بپرس اين كلمه از را روي آن شخص ميما در فارسي مي .كنندمي

يسأَلُونك عنِ ﴿نه روي شخص آيد شود روي مطلب در ميترجمه مي» از«كه از او به » عن«تعبيري نيست اين كلمه 

عنه ولي در شخص, مسئول است آن مطلب, مسئول ٦﴾يسأَلُونك عنِ المَحيضِ﴿ ٥,﴾يسألونك عنِ الْأَهلَّة﴿ ٤,﴾الروحِ

انسان  گردد براي اينكهبه انسان برنمي ﴾هنع﴿يقيناً  ٧﴾كَانَ عنه﴿خب اينكه فرمود:  .گوييم از آقا بپرسفارسي مي

عنه اعضا و سائل خداست و فرشتگان اداره كنندهٴ محكمه معاد مسئول انسان است مسئول ,عنهمسئول است نه مسئول

فهميم كنند چشم را چه كردي اينها را ما ميكنند گوش را چه كردي از انسان سؤال ميجوارح او از انسان سؤال مي

همان حقيقت انسان است آيا فؤاد مسئول است  ,را چه كردي فؤاد اما از انسان سؤال بكنند دلت را چه كردي قلبت

خود انسان است نه  ,اند مسئولعنهكنند براي اينكه اينها مسئولاز اعضا و جوارح انسان كه سؤال نمي ؟عنهيا مسئول

فؤاد اوست سر انسان نه دست انسان نه چشم و گوش انسان نه ريه و روده انسان خود انسان است خود انسان همان 

كنند خودت را چه كردي عنه باشد از خود انسان سؤال ميتواند مسئولخب اگر خود انسان مسئول است ديگر نمي

كنيم يك خود الهي داريم كه اين است معنايش يا ما دوتا خود داريم يك خود حيواني داريم كه با او داريم زندگي مي

                                                
  .85 ٔاسراء, آیه ٔسوره.  4
  .189 ٔبقره, آیه ٔسوره.  5
  .222 ٔبقره, آیه ٔسوره.  6
  .36 ٔاسراء, آیه ٔسوره.  7



 
 

  ١٣ از   ١١شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

گردد اين خود روح به آنجا برميبراي خداست اين  ﴾روحي﴿كلّم وحده اين ضمير مت ٨﴾نفَخت فيه من روحي﴿

بازيهـا و  حيواني ما كه وهم و خيال است حيوانات هم دارند شهوت و غضب است حيوانات هم دارند اين سـيرك 

د آا هم قابل برنبينيد درباره حيوانات به كار ميترش را شما ميتمرينهاي طترآميزي كه بعضي از انساا دارند قوي

فرمود هر  ,مشخص شد »عمرانآل«چنيني هستند ما يك خود حيواني داريم كه در سورهٴ مباركهٴ تعليم و تربيت اين

همينـهايي كـه    ٩﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿اند شود اينها فقط به فكر خودشانوقت صحبت جبهه و جنگ و حفظ نظام مي

لاَ تكُونوا ﴿فرمود اينها خودشان را فراموش كردند  »حشر«اند در سورهٴ خودشان فرمايد اينها فقط به فكرقرآن مي

مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهسن ينيك خود الهي داريم كه امانت خداست براي  ;شود ما دوتا خود داريممعلوم مي ١٠﴾كَالَّذ

  هستيم. ما نيست يك خود حيواني داريم كه ماييم و مكلّف 

   ود دو خود حیواني و الھي در انسانوج
ينكه در تعبيرات قرآن كريم آمده است اينها به خودشان ظلم كردند در بحثهاي قبل هم داشتيم كه ظالم و مظلوم 

خواهد عالم و معلوم دو لفظ است دو مفهوم است ممكن است دو لفظ است دو مفهوم است الاّ ولابد دو مصداق مي

ه خودش عالم باشد اما شخص به خودش ظالم باشد مستحيل است زيرا ظالم حدي دارد يك مصداق بخواهد شخص ب

تجاوز از  ,گويند ظلمبشود اين را ميديگري اي دارد هر كس از حد خودش پا درازتر كند وارد گليم مظلوم محدوده

م با همين است يك خود كنيم و تكليف هما دو خود داريم يك خود حيواني كه همين عادي است و درك مي .حد است

الهي داريم كه امانت االله است براي ما نيست آن چراغي است كه خدا به ما داد تـا مـا بـا او راه را ببينـيم چـاه را      

تشخيص بدهيم اگر بر خلاف دستور الهي انجام داديم به او ظلم كرديم و اگر بر خلاف دستور الهي انجـام داديم در  

كان الإنسان «ه من به تو دادم با او چه كردي؟ گويند با او چه كردي اين فؤادي كند ميآورقيامت ما را به محكمه مي
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  ١٣ از   ١٢شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

ولكن أَنفُسهم ﴿شود مي دكنگاهي انسان به فؤاد ظلم مي» عن السمع مسئولا, عن البصر مسئولا, عن الفؤاد مسئولا

يا اضافه شده اين روح االله است روح االله را به  روحي كه به ﴾روحي﴿اين در گاهي بايد پاسخ بدهد كه  ١١﴾يظْلمونَ

ما تمليك نكردند به ما امانت دادند اين چراغ را خدا روشن كرد كه ما با اين چراغ راه را ببينيم و راه را طي كنيم به 

دفن كردي  گويند چرا اين چراغ رابه ما مي ١٢﴾قَد خاب من دساها﴿گويند چرا اين فتيله را پايين كشيدي ما مي

سمع و كلّ واحد من ال«يعني  ١٣﴾كُلُّ أُولئك﴿گويند چرا از نورش استفاده نكردي به ما مي ﴾قَد خاب من دساها﴿

حالا روشن شد كه ما هر » ير الانسان مسئولاً عن السمع عن البصر عن الفؤادصعنه و يالبصر و الفؤاد يكون مسئولاً

به آن روحي كه روح االله است خيانت داريم ـ گذشته از اينكه اعضا و جوارح شاهدند ـ دهيم كه انجام مي كار خلافي

شود تفسير شود قرآن اين ميكنند كه اين روح را چه كار كردي اين ميكنيم آن وقت از ما سؤال ميكنيم ظلم ميمي

  قرآن.

   كیفیت شھادت و نطق اعضا بدن در قیامت
كنيد تفسير قرآن براي همينهاست نه براي آن و امثال ذلك اين حرفها كه پيدا نمين البيامجمعو تبيان شما ديگر در 

خواهـد اينكـه درس   اينكه درس نمـي  »فله الجنة«چهارتا حرفهاي منبري كه اگر كسي ايمان آورد عمل صالح كرد 

كه كسي شما را نبيند  رويدخواهد خيال كردند تفسير همينهاست فرمود شما مشكلتان اين است كه گاهي خلوت مينمي

خواهيد جايي پنهان برويد بسـيار خـب   فرمود شما مي »فصلت«در سورهٴ مباركهٴ  .شما با انبوهي از شاهد حاضريد

آيهٴ نوزده به بعد اين است  »فصلت«در سورهٴ  ؟برويد ما حرفي نداريم جايي پنهان برويد ولي كجا جاي پنهان است

م اللَّه إِلَي النارِ فَهم يوزعونَ ٭ حتي إِذَا ما جاءُوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهويوم يحشر أَعداءُ ﴿كه 

وقَـالُوا  ﴿دهند (دو) همين دو قرينه است كه اينها شهادت است (يك) عمل را به افراد نسبت مي ﴾بِما كَانوا يعملُونَ
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  ١٣ از   ١٣شماره صفحه:        /    ١١جلسة نور تفسیر سورة 

 مهلُودجليكُلَّ ش ي أَنطَقالَّذ ا اللَّها قَالُوا أَنطَقَننلَيع مهِدتش مما را به حرف آورد ما آن روز هم » أعلمنا«نه  ﴾ءٍل

باشد » أعلمنا االله«توانيم حرف بزنيم اگر كني آن روز نتوانستيم حرف بزنيم امروز ميديديم تو داري چه كار ميمي

دانستند خـدا اعـلام   گويد خدايا تو به اينها گفتي اينها كه نمياين شخص مي .فته نيستشهادت پذير ,كه در محكمه

گويند خدا ما را به حرف آورد نه اينها مي ,آورد عالم آگاه راكند به نطق در ميدهد خدا انطاق ميكند تعليم نمينمي

وما ﴿فرمود: بعد  ﴾ءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرة وإِلَيه ترجعونَلَّ شيقَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُ﴿خدا به ما فهماند 

دهشونَ أَن يرتتست مشما چرا نرفتيد جايي كه كسي شما را نبيند آنكه ممكن نبود. ﴾كُنت  

  »و الحمد الله رب العالمين«


